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 در پناه امن امام هشتم)ع(
یادی از آیت ا... سید عزالدین حسینی زنجانی، از مراجع عالی قدر شیعه که 11 سال پیش در چنین روزی در رواق دارالزهد حرم مطهر رضوی، آرام گرفت

درس نهایـه اسـتاد زنجانـی افتـاده 
بود حوالی غروب. طلاب رأی گیری 
کردنـد، تصمیـم گرفتنـد کلاس یـک 
ودتـر آغـاز شـود. سـید  سـاعتی ز
عزالدیـن هـم کـه بـه صمیمیـت بـا 
طلبه هـا شـهرت داشـت، موافقـت 
ودتـر از موعـد قبلـی  کـرد درس را ز
آغـاز کنـد. در ایـن بیـن فقـط یـک 
طلبـه بـود کـه سـاعت حضـورش 
در کلاس بـا درس دیگـری مغایـرت 
داشـت. پـس از یکـی از طالب درخواسـت کـرد درس 
را برایـش ضبـط کنـد. مدتـی گذشـت تـا اینکـه دیگـر 
خبـری از نـوار کاسـت های کلاس درس نشـد. اینکـه 
یـک نفـر مـدام در آمد و شـد باشـد تـا نـوار را عـوض 
کنـد، برگردانـد، بـرود و بیایـد، تمرکـز دیگـر طالب را 
به هـم مـی زد. پـس طلبـه غایـب، خـود را بـه طـور 
کامـل از کلاس درس محـروم داشـت تـا اینکـه روزی 
در قسـمت بالاسـر حرم امام رضا)ع(، آیت ا.... زنجانی 
را دیـد. سـر به زیر، راه خـود را عـوض کـرد تـا مزاحـم 
کفشـداری های صحـن  . بـه طـرف  یـارت نشـود ز
گهـان دسـتی از پشـت سـر او را  عتیـق کـه می رفـت نا
بـه خـود خوانـد. برگشـت دیـد آیـت ا... زنجانـی اسـت. 
عـرض کرد: آقاجـان مـن بایـد خدمتتـان برسـم چـرا 
شـما این طـور عمـل کردید؟ گفت: مدتـی اسـت کـه 
شـما را در درس زیـارت نمی کنیـم ! گفت: مـن همـان 
کـه وقـت درس را تغییـر دادیـد بـه دوسـتان  موقـع 
عـرض کـردم بـه خاطـر هم زمانـی وقـت جدیـدِ درس 
با درس دیگر، نمی توانم در درس شـرکت کنم، سـبب 
عدم حضورم در درس، این است. گفت:من امروز با 

دوسـتان صحبـت می کنـم و وقـت درس را بـه همـان 
وقـت قبلـی بـر می گردانـم ، لـذا شـما از فـردا در همـان 
 ... ا ید. این هـا را آیـت  وقـت سـابق تشـریف بیاور
گار حضـور آیـت ا...  رمضانـی روایـت می کنـد کـه در روز
زنجانی در مشهد، خوشه چین خرمن دانش و علم 
او بوده است. شاهدی بر خضوع و فروتنی استادی 
بی تکلـف کـه در مقـام مرجعیـت، بـه سـراغ طلبـه ای 
مـی رود تـا او را بـه کلاس برگردانـد. محبوبیـت آیـت ا... 
زنجانـی و خاندانـش محـدود بـه زادگاهـش زنجـان 
نبود. هرکجا رحل اقامت می افکند، جایگاه ویژه ای 
در دل مردم آن بوم و بر باز می کرد. خاندان حسینی 
زنجانی از چهارنسل پیش از سید عزالدین، همگی 
معتمـد شـهر زنجـان بودنـد. امامـت نمـاز جمعـه 

ایـن شـهر را بـر عهـده داشـتند و اصال مسـجد 
سـیدزنجان را بـرای اقامـه نمـاز جمعـه 

آن ها تأسـیس کردنـد. سـید عزالدیـن 
هم آخرین نسـل از خاندان زنجانی 
ج اولیـه علمـی اش را  بـود کـه مـدار
در زنجـان سـپری کـرد و بعـد بـه رسـم 

معمـول طالب آن ایـام، بـرای تکمیـل 
تحصیالت خـود راهـی شـهر قـم شـد. 

بیسـت سـاله بـود و پرنشـاط. از 
حجـره ای بـه حجـره ای 

در طلــــــب کســب 
 . د عـــلــــــم بــــو

حسـین  ی و سید ا ه  ه کمـر حجت کـو محمد سـید
بروجـردی و سـید صدرالدیـن صـدر و سـید احمـد 
خوانسـاری در قم، اسـتادان طراز اول او بودند و در 
این بین، مراودات ویژه او با حضرت امام)ره(، جایگاه 
او را از دیگـر طالب متمایـز می کـرد. آن چنـان کـه بـه 
وقت بیماری های دشـوار، امام)ره( بود که به بالینش 
می آمـد و سفارشـش را می کـرد. او در همـان روزهـا 
بود که به تبع مراودات ویژه با حضرت امام)ره(، راه و 
رسـم مبارزه با طاغوت را آموخت و جهان بینی اش 
را بـر مبنـای ظلم سـتیزی قـرار داد. امـا چهارده سـال 
بعـد از اقامـت در قـم، راه نجـف را پیـش گرفـت و در 
ح حوزه علمیه  شرایطی خود یکی از مجتهدان مطر
بـود، از جلسـات درس سـیدعبدالهادی شـیرازی و 
سیدابوالقاسـم خویـی بهـره بـرد ولـی 
بـه سـبب بیمـاری پـدر، دوسـال 
پـس از حضـور در نجـف بـه 
ایـران برگشـت. پـدرش را 
1335 از دسـت  در سـال 
داد و پـس از آن تصـدی 
امورات مسـجد سیدزنجان 
را عهـده دار شـد و همچنـان 
کـه تدریـس درس فقـه را آغـاز کـرده 
بـود، کتابخانـه حسـینی را 
م  یـا ا ن  ر همـا هـم د
تأسـیس کـرد. امـا 

بـا وقـوع حـوادث مدرسـه فیضیـه در سـال1342 و 
دسـتگیری امـام)ره( در خـرداد همـان سـال، بـر منبـر 
لود  آ ظلم سـتیزی نشسـت و بـا چشـمانی اشـک 
گفـت و هنـوز از منبـر پاییـن  از مظلومیـت امـام)ره( 
نیامـده بـود کـه دسـتگیر شـد و بـرای چهل وپنـج روز 
بـا اسـتاد مرتضـی مطهـری و آیـت ا... مـکارم شـیرازی 
و عبدالکریـم هاشـمی نژاد بـه زنـدان افتـاد. کتـاب 
»یادداشت های زندان« او، یادگار همان ایام است. 

گشـت شـاه  از زنـدان هـم کـه آزاد شـد، هـم زمـان بـا باز
از اوپک، بار دیگر بر منبر دادخواهی سخنرانی کرد و 
ایـن بـار بـه حبـس خانگـی محکـوم شـد، امـا وحشـت 
ک از نفـوذ و محبوبیـت او میـان مـردم موجـب  سـاوا
شـد تـا حکـم حبـس خانگـی را بـه تبعیـد اجبـاری تغییر 
دهند. تبعیدی که به تعبیر آیت ا... زنجانی، پناهندگی 
به آغوش امن امام هشتم)ع( بود و تا پیروزی انقلاب 

اسالمی بـه درازا کشـید.
امـام)ره( هنـوز نوفـل لوشـاتو بـود کـه نامـه ای به آیت ا... 
زنجانـی نوشـت تـا بـه زنجـان برگـردد و امـور مبـارزه 
علیه رژیم پهلوی را در دست بگیرد. او نیز بی هیچ 
مخالفتی راه زادگاهش را پیش گرفت، اما مدتی بعد از 
سوی مخالفان خود در زنجان مورد سوء قصد جانی 
قرار گرفت و پس از نجات از تروری ناموفق، ترک دیار 
گفت و به مشهد برگشت. در مشهد علاوه بر اقامه 
نماز در مسجد امام صادق)ع( شهر، به امور مرجعیت، 
ج فقه  پاسخ گویی به استفتائات، تدریس درس خار
و اصـول، تبلیـغ و سـخنرانی و تدریـس نهج البلاغـه 
مشـغول بـود. مشـهد و مجـاورت بـا امـام هشـتم)ع( 
وز حیـات او ادامـه داشـت و هـر نفـس  تـا آخریـن ر
در هـوای حـرم را غنیمـت می شـمرد. دسـت آخـر هـم 
در 24 اردیبهشت 1392 در آستانه نودوسه سالگی 
جـان بـه جان آفریـن تسـلیم کـرد و در رواق دارالزهـد 

حـرم مطهـر رضـوی، آرام گرفت.
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هـر فـردی که بـا کتـاب، دفتر و کاغـذ سروکار دارد، 

بـه احتمال زیـاد تجربـه بریده شـدن انگشـتش با 

لبـه تیز کاغـذ را هـم دارد. تجربـه ای کـه دردناک تر 

از بریـده شـدن انگشـتان بـا چاقـوی تیـز اسـت. 

حتـی تسـکین و بهبود چنیـن زخم هایـی هم زمان 

بیشتری می بـرد. این گونـه زخم هـا چقـدر شـبیه 

بـه زخم هـای روحـی اسـت کـه افـراد از نزدیـکان 

خودشـان می خورنـد. گاهی فـردی کـه از او انتظار 

نـداری چیـز می گوید یـا کاری می کند کـه تا اعماق 

وجـودت احسـاس سـوزش می کنـی. نـه می توانی 

بـه او چیزی بگویی و نه شـدت درد می گذارد که آرام 

باشـی. روح همـه مـا پـر از چنیـن زخم هایی اسـت. 

اگـر قرار بـود، روحمان را لمـس کنیـم به طـور حتم 

مدام دسـتمان ایـن خراش هـای کوچک را 

لمس می کرد. شـاید همین اسـت که گاهی 

یک اتفاق سـاده یا یک کلمه مانند چاشنی 

بمبـی عمـل می کنـد و یک دفعـه تا بـه خود 

می آییم، متوجه می شویم که در حال جدال 

کلامی سـخت با دوست دیرینه ای هستیم. 

تـازه مشـکل اینجاسـت کـه اگـر بعـد از یک 

دعوا حسـابی بخواهیم دوباره باب دوستی 

را بگشاییم، زخم های وارده به این سادگی ها 

بهبود نمی یابند و دوباره دوستی مان مانند 

روز اول نمی شـود. بـرای همیـن در زندگـی 

چیز هایـی وجـود دارد کـه به مثابـه مرهمی 

بر زخم هـای کوچک و مانده بـر دل هایمان 

عمـل کـرده و نمی گذارند کارمان بـه بحث و 

جدال برسد. یکی از جاهایی که رفتن به آنجا 

مرهمـی بـر خراش هـای روحی مان اسـت، 

حـرم امـام رضـا)ع(، امـام مهربانی هاسـت. 

تجربه سـبک بال شـدن بعـد از ورود به حرم 

مطهـر حسـی خاص اسـت که همـه افرادی 

که به زیـارت امام رضا)ع(مشرف شـده اند آن 

را تجربـه کرده انـد. به محـض اینکـه وارد حریم امن 

رضوی می شـوید، گویی آبی بر آتش تمام زخم های 

روحی تـان پاشـیده اند. روحـی کـه تـا چندلحظـه 

پیـش ماننـد پرنـده ای مانـده در قفـس خـودش را 

بـه میله هـا مـی زد، حـالا آرام گرفتـه و حـس آزادی 

از اسـارت را دارد. زیـارت حـرم مطهـر رضـوی بـرای 

خیلی از ماها جایی برای تسـکین زخم های روحی 

و خراش های ریز و درشـتی اسـت که بر ما وارد شـده 

اسـت. وقتـی زخمی درمان می شـود دیگـر کینه ها 

هم شسـته می شـوند و می ریزند. برای همین است 

که یکـی از برکات زیـارت امام مهربانی هـا نزدیکی 

قلب هایی اسـت که خواسته یا ناخواسته از یکدیگر 

رنجیده خاطر شـده اند.
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امام رضا)ع( به روایت از پیامبر)ص(:
وا و تهادوا... لا تَزالُ اُمّتى بخیرٍ ما تحابُّ

همواره امّتم خوشبخت است، تا هنگامى که با یکدیگر دوستى 
بورزند، و به یکدیگر هدیه بدهند...

وسائل الشیعه

 

اثری از یولچی بایف هنرمند ازبکستانی

این کارتون یکی از آثار برگزیده جشنواره بین‌المللی کارتون »مهربانی رضوی« است. آثار این 
رویداد متأثر از احادیث و کلام امام رضا)ع( با موضوع مهربانی از سوی هنرمندان مختلف جهان 

خلق شده است.

 
هنر روز

 
جورواجور

 حریف زنبور هم نشدند!

خ به  یکی از خبرهایی که در چند روز گذشته حسابی وایرال شده این بود  که صدها زنبور سر
ارتش اسرائیل در جنوب غزه حمله کردند و ده ها سرباز صهیونیست در بیمارستان بستری شدند.
در پی این حادثه هنرمندان بسیاری دست به کار شدند و این اتفاق را سوژه هوش مصنوعی 

کردند و رژیم اشغالگر قدس را به سخره گرفتند.
این بلای طبیعی در حالی دامنگیر سربازان کودک کش شده است که تیم پزشکی اسرائیلی اذعان 

کرده است چنین حادثه ای بی سابقه بوده است.

آبیِ آسِمون
حاج عبدا... دستی به دستار سفیدش کشید و بلند 
خندید. از آن خنده های خاص و دوست داشتنی. 
کنج چشمانش چین افتاده بود و دست هایش 

آرام می لرزید:
» چینی نیست آقاجان، چین چیه، چین کجایه؟ 
فیروزه نیشابوره! فیروزه اصل نیشابوره. شما نِگا 
کنن.« و بعد انگشت اشاره اش را گذاشت روی 
نگین یکی از انگشترهایش: » ای رنگ فقط مال 
سنگِ فیروزه نیشابوره، وقتی نگاش مُکُنی چشم 
آدم رِ جلا مِده.« و بعد دستی به محاسنش کشید 
و زیر لب گفت: »اللهم صل علی محمد و آل محمد.« اکبرآقا علیایی 
عینکش را جابه جا کرد، سرفه ای کرد تا صدایش باز شود و بعد 
درحالی که سرش را تکان می داد، با صدای خش دارش گفت: »قربون 
خدا بُرُم که دیگه الان همه چی قاتی رِفته، آدم اصل و فرعِ خیلی چیزا 
رِ نِمتنه تشخیص بده، یک زمِانی بود که اگه مُگُفتن ای اصله، اصل 
بود، مُگُفتن ای فرعه، فرع بود. الان دِگه اوجور نیست، خدا عاقبت 
همه مارِ به خیر کنه.«حاج عبدا... به اکبرآقا نگاهی انداخت، دستی که 
انگشتر فیروزه در آن بود را گرفت جلو صورت اکبرآقا و گفت: »شما که 
خودت سنگ محکی، همه اینا رِ بِلدی، الان شما به ای آقا بوگو نگین 
ای انگشتر فیروزه اصله یا نِه. «اکبرآقا با نگاهی خیره به انگشتری که 
دستِ حاج عبدا... بود، نُچ نُچی کرد و سرش را تکان داد:»  نِه، مویم 
دِگه چشمم مثل قدیما نور نِدره، چشمام سیا تاریکی مِره، الان همو 
رنگِ آبی ای که شما مِگی مو دِرِم سیاه می بینم. کو ببینم شجرم دِرِه 
توش؟ «حاج عبدا... دستش را جمع کرد و رویش را درهم کشید. 
سرش را به سمت مشتری اش - دایی مراد - برگرداند و زیر لب گفت:» 
رنگ آبی اش رِ نمی بینه مخه شجرش رِ ببینه! «دایی مراد، حیران و 

مردد، تسبیحِ دانه درشتش را تند و تند توی دستش می چرخاند. 
تصمیمش را گرفت، نیم خیز شد که برود، رو کرد به حاج عبدا...: 
»مُو الان حواسُم اینجِه نیست حجی، مُرُم تا حرم یَک زیارتی مُکنُمُ 
وَرمِگِردُم، اگِه قِسمتما بود که همی رِ از شما مِخِرُم، اگِرَم نِه که حلالما 
کُنِن.« تا دایی مراد بلند شد که برود، حاج عبدا... دستش را محکم 
گرفت و نگهش داشت. »صَبِر کن کجا مِخِی بِرِی دایی جان.« و بعد 
انگشتر فیروزه را از انگشتش درآورد و گذاشت کف دست دایی مراد 
و گفت: » اولًا نایب الزیاره مایَم باش، خیلی التماس دعا دِرُم، بعدِشَم 
بِریِ ای اکبرآقایَم دعا کن نور چَشماش وَرگِرِده، دُویُمَن انگشترِ بُکن 
دستت تویِ صحن به چَن نِفَر نِشون بده دِلت قرص بِره که اصله، بازم 

اگه نِخواستی مو اینجِه یُم، اگِرَم مقبول افتاد وَرگِرد پولِش رِ بده. «
دایی مراد دست کرد توی جیبش که پولش را دربیاورد، اما 
حاج عبدا... دستش را گرفت و گفت: »جای انگشترِ مُو توی دستِ 
زایر آقا امام رضا امنه، برو آقا جان، مو همینجه هستم. الانم پول 
نِمِخه بدی.«دایی مراد که رفت اکبرآقا عینکش را برداشت، دستی 
به چشم هایش کشید و گفت: »حاجی، الان که خوب فکر مُکُنم ... 
به نِظِرُم نِگین انگشترتا فیروزه اصل بود، جنس خودت بود حاجی، 

فیروزه اصل نیشابور، به رنگِ همی آبیِ آسمون.«

عکس: علیرضا وحید
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